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در   ی معنایی از مدرنیته است که عموما  این سخنرانی دربارهمعرفی:  

میاندیشه گرفته  درز  اروپایی  در  ی  نه  که  مدرنیته  از  معنایی  شود: 

میمحدوده تعین  غیراروپایی  »دیگریِ«  با  نسبت  در  بلکه  اروپا،  یابد.  ی 

گرداند  ی امریکا، بازمی، یعنی سال فتح قاره1492دوسل تولد مدرنیته را به  

کشی بوده است.  دهد تکوین عقل مدرن تا کجا در خدمت نسلو نشان می

که  نیافتگی« که کانت به هر آنبه ادعای این فیسلوف آرژانتینی »گناه بلوغ

می نسبت  مدرن  اروپاییِ  زمینهجز  توسعدهد،  ی  کشتارگرانه  یهساز 

مقاله نیز در ترسیم جغرافیایی است که    یهاروپایی بوده است. بخش عمد

میفلسفه سوار  آن  روی  هگل  تاریخ  و  ی  افریقا  که  جغرافیایی  شود؛ 

داند  دهد، آسیا را طفولیت آن میامریکای لاتین را بیرون از تاریخ قرار می

 شمرد. و اروپا را غایت و نهایت تاریخ می

 

ای از اساس پدیده  1یورگن هابرماس یا چارلز تیلور(  مدرنیته برای بسیاری )مثلاً

ای ها این است که بله مدرنیته پدیده درسگفتار اروپایی است. ادعای من در این    منحصراً

ای دیالکتیکی با دیگریِ غیراروپایی شکل گرفته  ای که در رابطهاروپایی است، اما پدیده

کند که اروپا محتوای غایی آن است. مدرنیته موقعی ظهور می   ای که اتفاقاًاست، دیگری 

کند که خود  ( تصدیق میWorld History) ای جهانی عنوان »مرکزِ« تاریخ خود را به

نتیجه »حاشیه« در  است؛  نهاده  میبنیاد  قرار  مرکز  این  پیرامون  که  دلِای  از    گیرد 

آید. درز گرفتن این حاشیه )و نقش اسپانیا و پرتغال در همین تعریف از خودش درمی

درک شکل هفدهم(  قرن  اواسط  تا  پانزدهم  قرن  اواخر  از  مدرن  دنیای  نظام  گیری 

اروپامحوری سوق   ی ه معاصرِ »مرکز«اندیش از مدرنیته را به مغالط  ی ههای برجست چهره

لوحانه باشد، داده است. و خب چنانچه درک آنان از تبارشناسی مدرنیته ناقص و ساده 

 جانبه و تا حدودی ناصواب خواهد بود.هایشان در نقد یا دفاع از آن نیز یکتلاش

می   ی هلأمس که  است  چیزی  آن  خاستگاه  کردنِ  آشکار  را کنونی  نامش  توان 

»مفهومی« عقلانی از رهایی است    ی ه مدرنیته« گذاشت. مدرنیته دربردارند  ی ه»اسطور

ای خردستیز نیز کنیم. اما همین مدرنیته آبستن اسطورهکه ما تصدیق و تکریمش می

ها عقل مدرن را ذیل مدرنکشی است. پست هست که در خدمت توجیه خشونت نسل 
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کنند؛ نقد ما به عقل مدرن اما به  ( نقد می terror  reason ofعنوان عقل وحشت )

ها ضرورت درسگفتارکند. موضوع این  خردستیزی است که پنهان می   ی ه اعتبار اسطور

 »نفی« و »فرا رفتن« از مدرنیته در همین معنای دوم است. 

را باید »سال تولد« مدرنیته دانست، اگرچه   1492محوری من این است که    ی هاید

رشد »جنینی« در تکوین آن نیز نباید غافل شد. امکان مدرنیته ریشه در   ی هاز مرحل

اندازه بودند.  شهرهای آزاد اروپای قرون وسطی دارد، شهرهایی که کانون خلاقیتی بی 

گردد که اروپا خود را در برابر یک دیگری قرار  اما »تولد« مدرنیته به موقعیتی بازمی 

یافته قوام داد، زمانی که به عبارت دیگر، اروپا توانست خود را همچون اگویی وحدت

بخشد، اگویی که مترصد کاوش، تسخیر و استعمار غیریتی بود که تصویر او را از خودش 

( dis-cover)  «داد. به بیان دیگر، این دیگری به معنای دقیق کلمه »کشفبازتاب می

( شد، به آن شکل و صورتی covered-upیا تصدیق نشد، بلکه پنهان یا »پوشانده« )

مثابه  »تولد« مدرنیته به   ی هلحظ  1492که اروپا همیشه فرضش کرده بود. بنابراین، اگر  

خصوص از خشونت کشتار و هب  ی ههمان اسطورمنشأ    ی هباشد؛ یعنی لحظ یک مفهوم

نشناختن    رسمیت سازی یا بهقربانی، این سال همزمان نشانگر خاستگاه فرایند پنهان 

 غیراروپایی هم هست. 

آن این  از  که  گوته درسگفتارجا  ولفگانگ  دانشگاه  دعوت  به  و  فرانکفورت  در  ها 

شود، از برخی اندیشمندان بزرگ مرتبط با این شهر نیز سخن خواهم گفت،  برگزار می

ای از کارهای نخستینش را در این شهر به انجام رساند، تا هابرماس و  از هگل که پاره

ای مؤسسه باید بگویم منابع مالی    عجالتاًمکتب مشهوری که نام این شهر را بر خود دارد.  

من از کشور  یهودی  تاجری  توسط  کردند  بنا  شهر  این  در  دیگران  و  هورکهایمر    که 

شد، تاجری که محصولات کشاورزی را از آرژانتین به بریتانیای کبیر تأمین  [آرژانتین ]

کرد. این بدان معناست که تولد مکتب فرانکفورت مدیون ارزشی بود که در  صادر می

گاوچران دست  به  که  ارزشی  یافت،  انتقال  آلمان  به  و  بود  شده  تولید  و آرژانتین  ها 

تولید می  )پامپا(  امریکای جنوبی  یا گوشت گاو عینیت  کارگران مراتع  شد، در گندم 

شد. با این  های تاجر آرژانتینی تصاحب می یافت و توسط زمینداران عمده و خانوادهمی 

ها، کارگران و گاوچرانان ها در اینجا و اکنون مدیون دورگهدرسگفتاراین    ی هحساب ارای



 

 

4 

 ی محمدمهدی هاتف انریکه دوسل، ترجمه
سی 

سیا
د 

صا
اقت

د 
 نق

ها و کار  زندگی   ی هاستفاده از ثمر  ی ه لاتین کشور من است، که به نوعی گویای شیو 

، نجاری مستمند 1870آنان است. اما توضیح دیگری را هم لازم است عرض کنم: در  

چند کیلومتری از اینجا، قدم به بوینوس آیرس گذاشت.    ی ه از شهر شواینفورت، در فاصل

جوی کار، فرار از آزار، و رسیدن به آرامش  و او که یک سوسیالیست لوتری بود در جست

و بدان استقبال کرد  او  از  آرژانتین  نام داشت.  کاسپار دوسل  یوهانس  و  بود  آمده  جا 

جا هم  اش را هم تشکیل داد و همانجا خانواده امکان تولید در اختیارش گذاشت. همان

های زیادی بینیم این است که خارجیمرد. این مرد پدربزرگ من بود. اما آنچه امروز می 

شوند با طرد، اخراج و بدرفتاری که در جستجوی چیزهایی مشابه رهسپار آلمان می

ای را که در قرن نوزدهم از سوی نوازی آلمان میهمان  ها! ظاهراً اش ترکروبرویند... نمونه 

 شده بود از یاد برده است.  دیگر کشورها شامل حال مستمندانش

خود اروپا، و بویژه اسپانیا، را   ایبریاییِ  ی ه چنانکه گفتم مفهوم مدرنیته نقش حاشی

گیرد. در پایان قرن پانزدهم، اسپانیا تنها قدرت اروپایی بود اش درز میگیری در شکل

اش تصرف پادشاهی گرانادا تحت داشت، نمونهکه توانایی تسخیر قلمروهای خارجی را 

، که در حقیقت آخرین مرحله از »بازتصرف« و استعمار 1492حاکمیت اسلامی در  

می   ی ه چندقرن حساب  به  حاشیاندلس  خودش  اروپا  مقطع،  آن  تا  جهان   ی هآمد. 

»توسعه و  )همانیافتهقدرتمندتر  بود  اسلامی  کلمب  تر«  کریستف  زمان  تا  که  طور 

 ای ایِ افراطیاقیانوس اطلس اقیانوسی فرعی بود(. بازتصرف ایبریایی، با خشونت فرقه 

داد، الگویی برای استعمار برّ جدید شد. )خشونت  که در مراحل آغازینش از خود نشان  

های نامحدود، الزام ها، حذف نخبگان محلی، کشتارها و شکنجه در قالب نقض عهدنامه 

به رها کردن دین و فرهنگشکست  تبعید، مصادره و خوردگان  به جبر مرگ و  شان 

زمین  مجدد  افسران تقسیم  نفع  به  و  فئودالی  اشکال  در  ساکنانشان  و  شهرها،  ها، 

 اشغالگر(.

می  فراهم  لاتین  امریکای  برای  را  امکانی  واقعیت  این  درک  من،  باور  تا  به  آورد 

ما   نو کشف کند.  از  مدرنیته  تاریخ  در  را  اروپای   ی ه نخستین حاشی»موقعیت« خود 

گیری مدرنیزاسیونی که بعدتر آغازمان در فرایند شکل  ی همدرن بودیم؛ یعنی، از لحظ

اصطلاح   )گرچه  بودیم  جهانی  ابعاد  در  رنجی  در  شد  پیاده  هم  آسیا  و  افریقا  در 

تر برای ما پیش   ی همدرنیزاسیون به این شکل در آن مقطع کاربرد نداشت(. اگرچه قار 
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 -آیدهنریکوس مارتلوس در رم برمی  1489  ی ه که از نقشچنان-اروپا شناخته شده بود  

تنها اسپانیا، آن هم به یمن توانایی سیاسی شاهان کاتولیک و جسارت کریستف کلمب،  

جوی مسیری به هندوستان راهی اقیانوس وبه شکل رسمی و عیان کوشید در جست

که در این عزیمت حقوق و امتیازاتی را )در رقابتی آشکار با پرتغال( اطلس شود، چه این

هم برای خود در نظر داشت. اهمیت این فرایند کشف و تسخیر، که امسال پانصد ساله  

گیری تاریخی یا روایی آن نیست: این بخشی از فرایند شکل   ی ه در جنب  شود، صرفاًمی 

 مدرن است.  ی هخود سوبژکتیویت 

بخش مدرنیته قرار گرفته، و »مفهوم« رهایی ی هخاستگاهی که زیر سای ی هاسطور

اروپایی   ی ههمچنان در بطن تفکر فلسفی و بسیاری از مواضع نظری موجود در اندیش

»مغالط و  اروپامحوری  میان  پیوند  به  از همه  بیش  دارد،  امریکای شمالی جای   ی هو 

گرایی حاکی از این تصور است  توسعه  ی ه گرایی« ملازم با آن مرتبط است. مغالطتوسعه

های دیگر سویه توسط تمامی فرهنگ مدرن اروپا باید به شکلی یک  ی ه که مسیر توسع

شود، نه شناختی فهمیده می ای هستی دنبال شود. توسعه در این مقام همچون مقوله

صرفاًمقوله  برای جامعه  ای  وجود  همان »حرکت ضروری«  این  اقتصادی.  یا  شناختی 

 2« ناگزیر آن است. ی ههگل، و »توسع

»روشنگری چیست؟« آمده حالا   ی ه پرسش که در عنوان مقالپاسخ کانت به این  

آلود او »روشنگری خروج انسان از حالت گناه   ی ه بیش از دو قرن قدمت دارد. به گفت

  ی ه نیافتگی است، که البته با کوشش خود او رقم خورده است«. »اینکه بخش عمدبلوغ

مانند، ناشی از کاهلی و بزدلی آنهاست«. نیافتگی می ها سرخوشانه در وضع بلوغ انسان

نیافتگی، یا کودکی، وضعیتی درخور سرزنش است، و اتوس وجودی آن برای کانت، بلوغ 

افریقا یا چونان برده   ی ه شود ناظر به یک افریقایی در قارکاهلی و بزدلی است. حال می 

یا دورگه یا یک بومی در مکزیک  ایالات متحده در قرن هجدهم،  امریکای در  ای در 

آلود  ها را باید در وضعیت گناه لاتین این پرسش را از کانت پرسید: آیا تمام این سوژه 

 نیافتگی قلمداد کرد؟ بلوغ
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، نشان تاریخ  ی ههایی درباره فلسف درسگفتار هگل پاسخی برای این پرسش دارد. در  

یابیِ خدا )تئودیسه(، خرد، و آزادی است؛ فرایندی تعین خود  تاریخ جهانیدهد چطور  می 

 شود:  که به روشنگری ختم می 

اش دارد  آگاهی است که روح از آزادی   ی هتوسعتاریخ جهانی حاکی از  

کند. توسعه فهمی که روح از مجرای چنین آگاهی حاصل می  ی هو نیز توسع

ای از تعینات آزادی، که از خودفهمیِ ای از مراحل است، دنبالهمستلزم دنباله

آن متولد شده است، یعنی از سرشت آزادی که به آگاهی خود درآمده است 

ضروری تعیناتِ مجردِ محضِ این مفهوم، قلمرو   ی ه... این ضرورت و دنبال

 3دهد.منطق را تشکیل می

( چیزی است که اصل حرکت  Entwicklungشناسی هگلی، »توسعه« )در هستی

زند )از وجود نامتعین به اش در »ایده« رقم می نهایی   ی ه( را تا قل(Begriff»مفهوم« )

ابتدا  (. توسعه به شکلی دیالکتیکی خطی است: مقولهمنطقدانش مطلق   ای است از 

ب هستی  اینتاریخ جهانیویژه در مورد  هشناختی،  که جهتی هم در فضا دارد: . ضمن 

»حرکت تاریخ جهانی از شرق به غرب است. اروپا مطلق و پایان تاریخ جهانی است. و 

 (. 243ها، درسگفتارآسیا آغازگاه آن« )

حرکت »ضروریِ« تاریخ از شرق به غرب مقتضیِ آن   ی هنماید که ایدطور میاین

حذف شوند، و مانند   تاریخ جهانیاست که نخست امریکای لاتین و افریقا از حرکت  

 نیافتگی« یا »کودکی« قرار گیرند. در نتیجه،  آسیا در وضع »بلوغ
آید  شود. نام برّ جدید از آنجا میجهان به برّ قدیم و برّ جدید تقسیم می

ها شناخته شده است. اما این را نباید  برای اروپایی که امریکا ... همین اخیراً

بیرونی است، این یک امر ذاتی و    که تمایز مزبور کاملاًدلیلی دانست بر این

نسبی نیست، بلکه امری   اساسی است. جدید بودن این جهان امری صرفاً

ابعادش جدید است: فیزیکی و سیاسی ...   ی همطلق است؛ این جهان در هم

نیافتگی ها که میان امریکای لاتین و آسیا شناور است بلوغدریایی از جزیره

کند ... نیوهلند ]استرالیا[ نیز خاصی را نیز از حیث خاستگاه آن عیان می

که اگر از دهد، چه اینهمین خصلت جغرافیای جوان را از خود نشان می

مستعمرات انگلیسی آغاز کنیم و وارد این قلمرو شویم، رودهای فراوانی را 

اند. شواهدی از رشد امریکا کنیم که هنوز مسیرشان را پیدا نکردهکشف می
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ب  است،  دست  در  آن  تمدن  سطح  اما  هو  پرو،  و  مکزیک  در  عنوان بهویژه 

جزیی، که به محض نزدیک شدنِ روح مطلق به آن منقضی   فرهنگی تماماً

ها، درسگفتارشان آشکار است. ) شود ... نازل بودنِ این افراد در تمام وجوهمی

200-199 ) 

»بلوغ آناین  هم  حیوانات  و  نباتات  )حتی  است  فیزیکی  و  فراگیر  جا نیافتگی« 

امریکای   ی هاند(. این مشخصیافته زوالتر و  تر، یا ضعیفتر، دهشتناکتر، وحشیبدوی 

 نویسد:هگل می  4)لاتین( است. 
متشکل عناصر  امریکا هنوز شکل  ی هاز حیث  تکمیل گیری آن،  را  اش 

نکرده ... به همین دلیل امریکا سرزمین آینده است. تنها در قرون آتی است 

عنوان سرزمین آینده، امریکای شود ... اما بهکه اهمیت تاریخی آن هویدا می

علاقه برنمیلاتین  ما  در  پیشای  فیلسوف  کار  زیرا  نیست  انگیزد،  گویی 

 (.209-10ها، درسگفتار) 

 تاریخ جهانیعنوان سرزمینی در طفولیت بیرون از  به به این ترتیب، امریکای لاتین  

با این برداشت قرون همین اتفاق برای افریقا هم می  5گیرد.قرار می افتد. هگل هنوز 

ای متشکل از اروپا، آسیا، و افریقا مأنوس گانه مثابه سه به وسطایی پیشامدرن از جهان  

دهد.  هگلی به سمت اروپا تغییر موقعیت می   ی ه گاناست، هرچند محور تاریخ در سه

 بنابراین: 
کنند و  ای ذاتی و اساسی را حفظ میجهان میان خود رابطه   ی هسه پار

برمی را  تمامیت  ترتیب  عنصر بدین  مدیترانه  دریای  ]اما[   ... سازند 

سازد بخش میان آنهاست، و همین آن را به مرکز تاریخ جهانی بدل میوحدت

 ( 210ها، درسگفتار... مدیترانه محور تاریخ جهانی است. ) 

افریقا دارد که خواندنش خالی از لطف نیست، گرچه   ی ههگل صفحاتی نیز دربار

بخشی به  کار گیرید، چرا که این صفحات در کار قداست هطنزتان را هم ب ی هباید قریح

های رایج و احساس برتری های سطحی و تلقیایدئولوژی نژادی، و مشحون از قضاوت

خوبی حال و هوای ذهن اروپایی را در آغاز قرن نوزدهم  به نامحدودی است که    ظاهراً

 عنوان مثال:  بهدهد. بازتاب می 
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اش باقی طور کلی سرزمینی بسته است، و همین خصلت بنیادی افریقا به 

 (212، هادرسگفتارماند. ) می

واقعیت در میان نگروها این است که آگاهی هنوز فراچنگ نیامده، حتی 

گونه عینیت، مانند خدا یا قانون، ندارند، عینیتی که از خلال آن هیچشهودِی از  

یابد... ]نگرو[ شود و به شهودی از ذاتش دست میاش مرتبط میانسان با اراده

 (218ها، درسگفتارانسان در مقام حیوان است. ) 

دهد که چرا بدین سهولت به موجوداتی ها توضیح میوجود افریقایی  ی هنحو

  شوند. قلمرو روح مطلق چنان در میان آنان فقیر است و روح متعصب بدل می
کند تا که به آنان القا شود کفایت می  ای طبیعی چنان غنی است که هر بازنمایی

... به معنای آنان را به تکریمِ امر عبث و تخریب همه ... افریقا  چیز سوق دهد 

افریقا را رها می کنیم و دیگر دقیق کلمه فاقد تاریخ است. به همین خاطر ما 

تواند  آوریم. افریقا بخشی از جهان تاریخی نیست، و نمیذکری از آن به میان نمی

عنوان افریقا  به شاهدمثالی برای رشد یا حرکت تاریخی به حساب آید ... آنچه ما 

شناسیم چیزی منزوی و فاقد تاریخ است، که هنوز در منجلاب روح طبیعی  می

ها،  درسگفتارتواند در ورودیِ تاریخ جهانی قرار گیرد. ) می  گرفتار است و صرفاً

34-231 ) 
 

هگلی »تبختر«  همان  یا  اروپایی،  نژادی  سخره تفاخر  به  یکسره  کرکگور  که  ای 

افریقا، می  امریکای لاتین و هم  نیست. هم  این فقرات  از  گرفت، در هیچ کجا آشکارتر 

قرار دارند. هگل اما    تاریخ جهانیغرب  به  تحت عنوان »جنوب« خارج از حرکت شرق  

 داند:نقش آسیا را نیز مقدماتی و تمهیدی می 
پاره آن  خوانده   آسیا  خاستگاه  کلمه  دقیق  معنای  به  که  است  جهان  از 

اروپا مطلقاًمی اما   ... مرکز و پایان دنیای باستان و به معنای دقیق کلمه   شود 

 (235ها، درسگفتارشرق. )  غرب است، و آسیا مطلقاً

فرد )امپراطور( مجال  آسیا روح است در طفولیت آن. استبداد شرقی تنها به یک  

قلآزادی می به هیچ وجه  این یک طلیعه است، ولی  اعتبار  به همین  تاریخ   ی هدهد. 
»پایان«    نیست.  جهانی  و  گوناگونی وجود   6. اروپاست  ،تاریخ»آغاز«  اروپاهای  هرچند 

این  در  ایتالیاست.  و  فرانسه،  اسپانیا، جنوب  پرتغال،  از  متشکل  اروپای جنوبی  دارد: 



  

 
 

9 

 اروپامحوری و مدرنیته

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

یزرع« بود. ولی ناحیه روح ساکنِ عصر باستان است، یعنی زمانی که شمال هنوز »لم

دهد«. بلکه سرنوشت را توسعه را از خود نشان نمی  ی ه نفسه هستاروپای جنوبی »فی

باید در اروپای شمالی جستجو کرد. )بدین ترتیب هگل، به سیاق بیشتر اندیشمندان 

که پیشتر گفتم، اهمیت اسپانیا و پرتغال را معاصر اروپایی و امریکای شمالی، همچنان

 گیرد.( مابین قرون پانزدهم و هجدهم درز می  ی ه مدرنیته در باز  ی هدر توسع

از   متشکل  است،  شرقی  اروپای  یکی  است.  گونه  دو  خودش  هم  شمالی  اروپای 

باید  که  آنی  ولی  است.  خورده  گره  آسیا  با  همواره  وجودش  که  روسیه،  و  لهستان 

کشورهای درباره و  دانمارک  فرانسه،  »آلمان،  است:  غربی  اروپای  گفت  سخن  اش 

 ( اروپایند«  قلب  نوشت240،  هادرسگفتاراسکاندیناوی  طنین    ی ه (.  اینجا  در  هگل 

 های واگنر را دارد:ترومپت
چونان   مطلق،  حقیقت  تحقق  و  پایان  است،  جدید  برّ  روح  ژرمنی  روح 

مثابه محتوایش  یافتگیِ نامتناهیِ آزادی، که صورت مطلق خود را به خودتعین

دربردارد. اصل امپراطوری ژرمنی باید با دین مسیحی تنظیم شود. سرنوشت 

 7کنند. تأمین سیونرهای اصل مسیحی را ی مردمان ژرمن این است که م

ایده  بیان  با  نقطهگل  درست  که  اید  ی ه ای  این   ی همقابل  در  من  مدنظر 

 دهد:هاست، چنین ادامه می درسگفتار
گریِ روح نیز  همراه با استقرار مجدد آزادی مسیحی، آگاهیِ خودتوجیه

شود؛ شود. اصل مسیحی از مجرای انضباط نیرومند فرهنگ منتقل میظاهر می

بُعدی بیرونی می  کایامر  کشف  مددبه اصلاح دینی   ... اصل روح  به آن  بخشد 

سازد، و از این نقطه اصل جا خود را به بیرق تمام جهان بدل میآزاد در این 

میجهان گسترش  خرد  اعتباری شمول  دیگر  سنت  و  رسوم  و  آداب   ... یابد 

مثابه چیزی که در اصول عقلانی های متنوع حق باید خود را به ندارند؛ صورت

مجموعه یابد. ) گونه تحقق میاستوار شده مشروعیت بخشند. آزادی روح این
 (ایتالیک از من است؛ 413-14: 12، آثار

سایر   از  آموختن  برای  چیزی  مدرن  مسیحی  اروپای  هگل  نزد  دیگر،  بیان  به 

فرهنگبخش  دیگر  و  عالم  و های  دارد،  در خود  را  اصل خودش  ناحیه  این  ندارد.  ها 

روزهای همزمان »تحقق« همان اصل است: »این اصل فراچنگ آمده، و به همین خاطر  
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رسیده   پایانی راه  ایداز  است«   ی ه اند:  کرده  پیدا  را  کمالش  و  تمام  تحقق  مسیحیت 

 (. 414: 12، مجموعه آثار)

« همین روح اند: سلطنت پدر، پسر و روح  ی ه»جهان ژرمنی« »توسع  ی ه سه مرحل

تمامیت است، که در آن تکرار اعصار گذشته را  القدس. امپراطوری ژرمنی »سلطنت  

های قبایل ژرمن  (. عصر نخست شامل مهاجرت417:  12،  مجموعه آثارتوان دید« )می 

در دوران امپراطوری روم است و عصر دوم قرون وسطای فئودالی است. عصر دوم با سه  

هورن.   ی ه پذیرد: رنسانس، کشف امریکا، و کشف مسیر هند از دماغرویداد پایان می 

به   ی هاین رویدادها نشانگر خاتم اما  خود عصر خودی شب دهشتناک قرون وسطایند، 

ژرمنی    زنند. این عصر، یعنی عصر مدرنیته، با رویدادی کاملاًجدید یا سوم را رقم نمی 

شود: اصلاح دینی لوتری، که اصل آن نیز در روشنگری و انقلاب فرانسه »توسعه آغاز می

  8یافت«.

در اروپا  تاریخ جهانیدهد عینیت یافتن توضیح می  اشدانشنامه که هگل در چنان

 آورد:   شمول را برای اروپا به ارمغان می حقی جهان
تاریخ، پیکربندیِ روح در قالبِ شدن است ... مردمی که چنین عنصری را 

میبه پذیرا  طبیعی  اصل  از  مثابه  لحظه  این  در  مسلط  مردم   ... تاریخ  شوند 
به دوش کشیدن توسعجهانی ... چنین مردمی به اعتبار  از   روحِ جهانی  ی هاند 

 9.هیچ حقی نداردحقی مطلق برخوردارند، در برابر، روحِ دیگر مردمان 

ویژه آلمان و  هبه عبارت دیگر، این مردم، یعنی اهالی شمال، اروپا )و برای هگل ب 

اش« هستند.  توسعه  ی هزیرا »حاملان« روح در »لحظانگلستان( »حقی مطلق« دارند،  

ویژه حقی ه توان گفت هیچ مردم دیگری حقی درخور آن دارند، بمقابل، نمی   ی ه در نقط

در   بتوان  واضح  برابرکه  از  یکی  این  داد.  قرارش  برای اروپا  تنها  نه  تعاریف،  ترین 

بخشی به قدرت امپراطوری شمال یا مرکز بر جنوب، اروپامحوری، بلکه برای قداست 

حاشیه، یا دنیای استعماری و مستقل باستان است. نیازی به توضیح بیشتر نیست. این  

که زنند، درحالیحدومرزشان را فریاد می ها خود سبعیت ترسناک و بدبینی بی نوشته 

 »خرد« را نیز بر چهره دارند.  و همزمان نقاب »توسعه« 
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از  ی ه نکت که  چشم  دیگری  از  ازقضا  هگل،  منتقدان  و  شارحین  از  جمله  خیلی 

مدنی«    ی هآمیز »جامعمارکس، نیز پنهان مانده این است که برای هگل سرشت تناقض 

 گیری مستعمرات در »دولت« تعالی یافته است: اروپایی تا حدودی به یُمن شکل
ای در بخشی خود، چنین جامعهای دیالکتیکی برای تعالیاز مجرای تکانه

کند. به کنندگان جدید را خارج از مرزهای خودش پیدا میاول مصرف  یهوهل

هایی برای تردد در میان مردمانی است که همین خاطر در جستجوی یافتن راه

طور کلی صنعتش، در هاز حیث منابعی که خود به وفور در اختیار دارد، یا ب

 تری باشند ...نازل  ی هرتب

نهد که یک  ابزارهایی برای استعمار در اختیار می  روابط ضمناً  ی هاین توسع

مند، بدان سو متمایل است. یافته، به نحو اتفاقی یا نظاممدنیِ کمال   ی هجامع

دهد تا به اصل مالکیت خانوادگی در  استعمار به بخشی از جمعیتش اجازه می

و عرصه امکان  برای خود  و همزمان  بازگردند،  برای کار قلمرو جدید  تازه  ای 

 10فراهم آورند.

سرزمین  اروپا  که  است  خاطر  همین  میبه  »اشغال«  را  بیگانه  نظر  های  به  کند. 

باشد که پس آن سرزمین نمی این معنای سخنش ملتفت  به  از رسد هگل  باید  را  ها 

اروپا »فضای آزادی« است که به فقیری که خود   ی همردمان دیگر تصرف کرد. حاشی

دار  دهد تا خود سرمایهداری است این امکان را میسرمایه  ی همحصول تناقضات توسع

 11یا صاحب دارایی در مستعمرات باشد. 

نویسد »رویدادهای  گیری هگلی است که می همسو با این جهت  هابرماس هم اساساً

سوبژکتیویت اصول  تثبیت  برای  که  تعیین   ی ه تاریخی  اصلاحبوده   کننده ]مدرن[   اند 

برای هابرماس هم مانند هگل، کشف امریکا   12اند«.فرانسهدینی، روشنگری و انقلاب  

هگل را در نفی   ی ه هابرماس همچنین شیو  13بخش مدرنیته نبوده است. واقعیت قوام

ها درسگفتارمقصود من در این    14کند. های مدرنیته دنبال می نقش اسپانیا در خاستگاه 

که اما به دست دادن شرحی از مدرنیته است که عکس این مطلب را نشان دهد: این 

گیری اگوی »تسخیر« عنصری اساسی در شکل   نه فقط »کشف« بلکه خصوصاً   ی هتجرب

ای که مثابه سوبژکتیویته صرف، بلکه به   ی ه مثابه یک سوبژکتیویتمدرن است، نه فقط به 

»مرکز« و »پایان« تاریخ است. به این ترتیب، امریکای لاتین »روی دیگر« )به زبان 
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مدرنیته است. اگوی اروپایی نابالغ، یا سوژه، که در   (، یا غیریت اساسیِ teixtliآزتک  

یابد تا،  ای و وابسته به جهان اسلامی بود، »توسعه« میقرون وسطی خود امری حاشیه

غیراروپایی فضای  )نخستین  مکزیک  تسخیر  و  کورتس  بود با  قادر  آن  در  که  ای 

تبدیل شدن به »ارباب جهان« برسد،    ی ه اش را محقق کند( به نقط« سرنمونی ی ه»توسع

میان   ی هاو بود. این معنا از رابط  معطوف به قدرتی که مختص خودآگاهی  یهبه اراد

کند، برای گیری اروپای مدرن راه را برای تعریفی جدید باز می تسخیر امریکا و شکل

مخرب   ی هبخش آن را، که سویرهایی  ی هیک بینش فراگیر از مدرنیته که نه فقط سوی

 اش را نیز آشکار کند.  کشیو معطوف به نسل

اسطور عناصر  بتوانیم  شاید  )   ی هحال  کنیم:  را خلاصه  مدرن  1مدرنیته  تمدن   )

( این معنا از برتری، 2فهمد. )ترین تمدن و تمدن برتر مییافته)اروپایی( خود را توسعه

« )متمدن کردن، ارتقا و تربیت( ی هدر قالب یک حکم مطلق، آن را متعهد به »توسع

بربرتر و توسعههای بدوی تمدن باید ( مسیر چنین توسعه 3سازد. )تر مینیافته تر،  ای 

( 4اش از عصر باستان و قرون وسطی پیموده است. )همانی باشد که اروپا در توسعه

بدوی  یا  بربرها  که  متمدنجایی  فرایند  برابر  در  میها  قرار  پراکسیس  سازی  گیرند، 

مدرنیته باید در آخرین گام به خشونت که برای رفع موانع مدرنیزاسیون ضروری است  

گیرد، به شکل مناسک ( این خشونت، که به انحای مختلف، قربانی می 5متوسل شود. )

متمدن درمی قهرمان  همچون آید:  زمین  زن،  برده،  )استعمارشده،  قربانیانش  به  ساز 

آنان را بخشی از ی میاآن( خصلت تازهشده، و مانند  محیط زیست تخریب بخشد و 

( از منظر مدرنیته، بربر یا بدوی در 6شمرد. )شدن در مسیر رستگاری میقربانی فرایند  

( با در 7سازی(. )وضعیتی آلوده به گناه است )از جمله به دلیل تقابل با فرایند متمدن

های(  مدرنیته، رنج و تلفات )هزینه  ی ه ساز« و رستگارکنندنظر گرفتن سرشت »متمدن 

شده، جنس »ضعیف«، کشیده مدرنیزاسیون، که بر مردمان »نابالغ«، نژادهای به بردگی

 اند.ضروری ناپذیر و شوند، اجتنابو امثالهم تحمیل می 

مدرنیته معنایی برای ما دارد که متفاوت از معنای موردنظر    ی هاین درک از اسطور

در   آدورنو  و  روشنگری هورکهایمر  پست  ،دیالکتیک  موردنظر  معنای  هایی مدرنیا 

 در ذات خویش ها، ما خرد را  مدرن همچون لیوتار، رورتی و واتیمو است. بر خلاف پست

بر خرد خشونتنقد نمی  آنها  نقد  با  اما  ما  بار، تحمیلی و نسل کنیم؛  کشانه همراهیم. 
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کنیم، بلکه وجه نامعقول  شمول روشنگری را نفی نمیعقلانی خردگرایی جهان  ی ههست

اسطور مثابه  به  را  می قربانی   ی ه آن  نفی  نفی  کننده  را  خرد  ما  دیگر،  بیان  به  کنیم. 

برپاینمی شده  تولید  خشونتِ  نامعقولیت  بلکه  نفی    ی هاسطور  ی هکنیم،  را  مدرنیته 

را تصدیق   دیگری«ها، ما »خرد  مدرنکنیم. به بیان دیگر، در برابر خردستیزی پست می 

  15کنیم. می 

بالقو وضع  از  گذار  مرهون  دیگر  مدرنیته  یافتن  عینیت    ی ه »تحقق«  به  انتزاعی 

اش« نیست. بلکه حالا مرهون فرایندی است که از مدرنیته به معنای اروپایی »حقیقی 

می  فراتر  کلمه  فرامدرنیته دقیق  یعنی  غیریت  رود،  هم  و  مدرنیته  هم  آن  در  که  ای 

بارورسازی خلاقان  ی ه شدنفی  فرایند  را در یک  )قربانیان( خود  دوطرفه تحقق   ی هآن 

)به می  فرامدرنیته  پروژهبخشند.  اقتصادی،  مثابه  سیاسی،  اروتیک، زیستمحیطای  ی، 

مدرنیته  که  است  چیزی  به  دوسویه  بخشیدن  تحقق  مذهبی(  رهایی  و  پداگوژیک، 

تنهایی از خلق آن عاجز است: یعنی خلق یک همبستگی مشارکتی، که من نامش را به

های ام، آنالکتیک میان مرکز/حاشیه، مرد/زن، نژادهای گوناگون، گروه آنالکتیک گذاشته

قومیتی گوناگون، طبقات گوناگون، تمدن/طبیعت، فرهنگ غربی/فرهنگ جهان سوم، و  

شده  اول »روی دیگر« نفی   ی هتحقق چنین چیزی آن است که در وهل  ی ه غیره. اما لازم

مدرنیته   قربانی  حاشی-و  کودک،   ی هیعنی  زن،  برده،  امریکا،  بومی  استعماری، 

گناه« برای  ای بیمثابه »طعمهبه گناهی خود را وجدان کنند،  بی   -های فرودستفرهنگ

گناه، حالا مدرنیته را مرتکب  مثابه بی بهمناسک قربانی. و در ضمنِ فرایند بازکشف خود  

 بخش و خردستیز.  گناه بدانند، گناه خشونتی آغازین، قوام
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